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  چكيده
افراد (خوانند  رشد مهارتهاي خواندن در افرادي كه از روي متون چاپي مي ،خواندن در اين مقاله، ضمن اشاره به مدلها و رويكردهاي گذشته و نوين: هدف
پـس از  : روش. شود مقايسه مي) بريل(گيرند،  با رشد اين مهارتها در افرادي كه نابينا هستند و يادگيري خواندن را با استفاده از حس لامسه، ياد مي) بينا

و عادي بر مبناي مدل چال كه  آسيب بيناييمقايسه مدلهاي مختلف خواندن، فرايند يادگيري آن در افراد  با گردآوري مقالات معتبر و كتب مختلف و با 
پردازش موازي خواندن در افراد بينا و نابينـا  : ها هيافت. مقايسه و تحليل شد ،كند، مفهوم سازي ي بيشتري را براي بررسي در اين حوزه، فراهم ميها هزمين

فرستند تا در آنجـا معنـي و مفهـوم پيـدا      اند در نهايت به مغز مي كه هر دو گروه اطلاعات ديداري و لمسي را كه از متن دريافت كردهبه اين صورت است 
فرايند يادگيري خوانـدن بريـل بعـد از يـادگيري علائـم و      . اين وضعيت ايده مقايسه اين فرايندها را در ذهن پژوهشگران اين حوزه، شكل داده است. كند
، مبتني و مستلزم رشد دانش نوشتاري اسـت  مراحل اوليه خواندن بريل بر مهارتهاي واج شناختي. تصارات و نمادها، شبيه يادگيري حروف چاپي استاخ

اكنون پژوهشگران با توجه به اينكه در ايران، ت نتيجه گيري. گيرد  واج مورد استفاده قرار مي -هاي بينا براي يادگيري ارتباط نويسه كه به وسيلة خواننده
هاي نابيناي فارسي زبان در پرتو مدلهاي مختلف خواندن نپرداخته اند، بهتر است پژوهشهاي آتي اين حوزه به بررسي  به بررسي تجربي توانمندي خواننده

در چنـين شـرايطي والـدين،    . دست آيـد  بهتجربي خواندن در افراد نابينا پرداخته تا چارچوب مدلي متناسبي از خواندن متون فارسي به وسيله افراد نابينا 
ها و فعاليتهـاي   مربيان و دانش آموزان نابينا از طريق درك و فهم فرايندهاي خواندن بريل و نحوه پردازش اطلاعات لمسي، فايده و سود بيشتري از برنامه

   .خود خواهند برد
  

  كودكان عادييادگيري خواندن، مدلهاي خواندن، كودكان نابينا،  :كليدي  يها واژه
  

  مقدمه
تـرين   امروزه مهـارت يـافتن در خوانـدن، از اصـلي    

رود؛ خوانـدن نـه تنهـا     عوامل رشد انسانها به شمار مي
بخشـد، بلكـه    مهارتهاي زنـدگي و دانـش را ارتقـا مـي    

فراينــد تصويرســازي مــا را از دنيــا تحــت تــأثير قــرار  
دهد و در رشد هيجانات، اخـلاق و هـوش كلامـي،     مي

ــده  ــش عم ــون، (اي دارد  نق ــة ). 2004هاريس در زمين
توان گفت كه از زماني كه فرد رمز گرداني  خواندن، مي

معمولاً . شود كند، اين فرايند آغاز مي اطلاعات را شروع 
فرايند خواندن در وراي پردازشهاي ديداري، شـناختي  

در زمـان  . گيـرد  و مطالب چاپي، مورد بحـث قـرار مـي   
تابد و از آنجا  ر شبكيه ميخواندن ديداري، نور صفحه ب

مغـز  . شود پيام براي پردازش بيشتر، به مغز منتقل مي
ــه ــا ب ــالا،   ب كــارگيري عملكردهــاي شــناختي ســطح ب

نمادهاي نوشتاري و نمادهاي قراردادي را به كلمـات و  
تـرين   اي كه عيني گرداند؛ به گونه دار برمي جملات معنا

زنمــايي تــرين تفكــرات را در قالــب گفتــار، با و ذهنــي
تـرين اختراعـات    كند؛ بنابراين خواندن يكي ازمهـم  مي

اي  وسيله آن، افراد به شيوه فرهنگي بشر است، چون به
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گذارند و اگـر   مؤثر، اطلاعات خود را با هم در ميان مي
اش براي خوانـدن   به هر علتّ فرد نتواند از حس بينايي

ات استفاده كند، بايد از روشها و حـواس ديگـر، اطلاع ـ  
هاي نابينـا بـراي    خواننده .رد نياز خود را كسب كندمو

كسب اطلاعات لازم از متـون بـه حـس لامسـه خـود      
اند، اما افراد بينا بخش اعظـم اطلاعـات را از راه    وابسته

پـردازش مـوازي خوانـدن در    . كننـد  چشم دريافت مي
افراد بينا و نابينا به اين صورت است كه هـر دو گـروه   

ــداري و لمســ ي را كــه از مــتن دريافــت اطلاعــات دي
فرستند تا در آنجا معني و  اند در نهايت به مغز مي كرده

اين وضعيت فكر مقايسه اين فرايندها . مفهوم پيدا كند
را در ذهن پژوهشگران ايـن حـوزه شـكل داده اسـت؛     
بنــابراين در ايــن مقالــه رشــد مهارتهــاي خوانــدن در  

با ) بينا افراد(خوانند  افرادي كه از روي متون چاپي مي
رشــد ايــن مهارتهــا در افــرادي كــه نابينــا هســتند و  
يادگيري خوانـدن را بـا اسـتفاده از حـس لامسـه يـاد       

  .شود ، مقايسه مي)بريل(گيرند  مي
يـادگيري    در مورد كودكان سـالم، فراينـد رسـمي   

خواندن، معمـولاً در سـالهاي آغـازين مدرسـه شـروع      
ك، مدرسـة كـود   شود، امـا قبـل از شـروع رسـمي      مي

يادگيريهاي وي دربارة جهان، فرايند يادگيري خواندن 
). 2000؛ لاهون، 1993كوپتز، (كند  را برايش ساده مي

، با بيان اولين كلمـات  1رشد مهارتهاي زبان بياني فعال
شـود بـه    ماهگي شـروع مـي   10-12حقيقي در حدود 

اي كــه بعــدها و در زمــان كمــي، كودكــان قــادر  گونــه
). 2000بوركلنـد،  (را فراگيرند  شوند كلمات زيادي مي

اولين مراحل اكتساب گفتار، با بسط معنـايي مفـرط و   
خطاهاي نحوي همراه است؛ بـا وجـود ايـن، آنـان بـه      

شـناختي كـه    سرعت به اشياء، وقـايع و حالتهـاي روان  
دهنـد   بتوان در قالب كلمات بيان كرد، شكل واقعي مي

  ).2004، ترنر، 1981كلاين، (
ر پژوهشهاي خود به شـواهدي در  د) 1990(بيگلو 

تأييد شباهت فراينـدهاي اكتسـاب زبـان در كودكـان     
وي در . نابيناي مادرزادي و كودكان عادي دست يافت

پژوهشي كه به بررسي رابطه بين تواناييهاي شـناختي  
و زباني پرداخته، نشان داده است كه نابينايي مانعي در 

نيست، هر چند  راه اكتساب اوليه كلمات در افراد نابينا
كه اين وضعيت ممكن است در رشد مفهوم دوام شيئ 

بازنماييهايي كه كودكان نابينا نشـان  . تأخير ايجاد كند
دهند ممكن است به علتّ تفـاوت در تجربيـات، بـا     مي

بازنماييهاي كودكان عـادي، تفـاوت داشـته باشـد؛ بـه      
عنوان يك مثال ساده، به بازنمايي يك كودك عادي از 

دقت كنيد و آن را با بازنمايي كودك نابينـا از  » سيب«
توانـد بـه صـورت     يك سيب مي. مقايسه كنيد» سيب«

اي قرمز، تقريباً گرد و شيرين در ذهن كودك بينا  ميوه
مجسم شود؛ در حالي كه كودك نابينا، تصوير ديداري 
ــدارد و اطلاعــات آن را از راه لامســه و بويــايي  از آن ن

هـم  » قرمـز «كـي از مفهـوم   گيرد و ممكن است در مي
گـاه احسـاس ديـداري از     نداشته باشد؛ چـون او هـيچ  

نداشـته اسـت و در عـوض، ممكـن اسـت وي      » قرمز«
سيب را شيء خوشمزه، صاف و لطيف، كوچك و شبيه 

تـوان   اي كـه از مثـال فـوق مـي     نتيجه. كره تصور كند
گرفت اين است كه خزانـه لغـات كودكـان كـه بـا آن      

كننـد، متفـاوت اسـت و     شروع مييادگيري خواندن را 
همچنــين بازنماييهــاي آنهــا هــم بســته بــه تجربيــات 

  .تواند تفاوت داشته باشد گوناگوني كه دارند، مي
هـاي   تـاكنون نظريـه  : رويكردها و مـدلهاي خوانـدن  

گوناگوني دربارة نحوة رشد خواندن در كودكان عـادي  
به عنوان مثال نگـاه كنيـد بـه گـاف و     (اند  مطرح بوده

ــچ و دســبرگ،  1980لينگــر هي ــدمن، ول ، مــارش، فري
نكته مهم در نظريـات خوانـدن   ).  2004، ترنر، 1981

شود،  اي كه در اين حوزه مطرح مي اين است هر نظريه
بايستي بتواند تبييني منطقي براي رمزگشايي حـروف  
به صداها، تركيب آنهـا بـا همـديگر و بيـان كلمـات و      

راد خواهنـد شـد،   دار كه مبناي دانش اف جملات معني
بر همين اساس، مدلهاي رايج خوانـدن روي  . ارائه دهد

انـد؛ از يـك طـرف بـر مبنـاي       دو فرايند تأكيد داشـته 
، 3، بـر پـردازش پـايين بـه بـالا     2رويكرد مبتني بر متن
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مانند (يعني از يك سطح پايين يا همان بخشهاي مجزا
شـود و از   به درك مطلب تأكيـد مـي  ) حروف و كلمات

 -هاي بالا بر سازواره 4رويكرد خواننده محور طرف ديگر
كه در آن متن پيام و دانش خواننده به پردازش  5پايين

كنـد، تاكيـد    فرايندخواندن حروف و كلمات كمك مـي 
  ).1997پاران، (دارد 

چهار مرحله را پيشـنهاد  ) 1981(مارش و همكاران
هـا بـراي يـادگيري خوانـدن      اند كه همه خواننده كرده

در : ن مراحل متـوالي را پشـت سـر بگذارنـد    بايستي اي
مرحله اول، كودكان از راهبـرد زبـاني حـدس زدن بـر     

بـراي  ) مانند حروف اول كلمه(مبناي ويژگيهاي كلمه 
كنند؛ در مرحله دوم كه بر مرحله  خواندن، استفاده مي

كند كـه   شود، كودك توانايي اين را پيدا مي اول بنا مي
ماننـد شـكل،    و علائمي بر مبناي شباهتهاي نوشتاري 

اندازه و حرف آخر، كلمات ناآشنا را از هم تميـز دهـد؛   
ها، شروع بـه بازشناسـي كلمـه     در مرحله سوم خواننده

كنند و از قواعد مشخصي براي رمز گرداني كلمـات   مي
كننـد؛ بـراي مثـال ممكـن اسـت       ناآشنا، استفاده مـي 

در كلمـاتي  » اك«خواننده به اين نكته توجه كند كـه  
، شبيه هم تلفظ »نمناك«، »مسواك«، »خوراك«مثل 
ــي ــي و     م ــد رمزگردان ــر، قواع ــه آخ ــود و در مرحل ش

رمزگشايي حالت فراگيرتري پيدا كرده و اتكاء فـرد بـه   
شـود؛   متن كلمه و جمله براي تلفظ درست، بيشتر مي

داراي صداي بلنـد اسـت    capeدر كلمه  aبراي مثال 
در » a«شـود و   ميختم » e«چون كلمه به واكه كوتاه 

cap   داراي صداي كوتاه است چون فقط با يك حـرف
در مقايسـه بـا رويكـرد مـدل     . صامت دنبال شده است

مبتني بر متن مارش كه در آن قوانين ارتباط محكمي 
بـالا دارنـد و بـر مبنـاي      -با شيوه رمز گشـايي پـايين   

ــده مــي  -حــروف شــوند، رويكــرد  صــدا، كلمــات خوان
پايين در رمزگشـايي   -دازشهاي بالامحور بر پر خواننده

در چشـم انـداز   . و درك مطلب متـون، متمركـز اسـت   
ساختي نگرانه شناختي، در ايـن رويكـرد خواننـده بـه     

كنـد   هايي كه دارد، استفاده مي واره شكلي فعال از طرح

. بخشـد  خوانـد، معنـي و مفهـوم مـي     و به متني كه مي
ارتبـاط   ها، ساختارهاي دانشي هسـتند كـه از   واره طرح

انـد   دروني مفاهيم دربارة اشـيا و وقـايع شـكل گرفتـه    
هـاي   واره ها بر مبنـاي طـرح   خواننده). 1980آندرسون(

تواننـد از آن در جهـت شـناخت و     فعلي كه دارند، مـي 
روملهـارت،  .(انجام دادن اطلاعات جديد، استفاده كنند

، بر اين باور است كه )2002(براي مثال ويور ). 1980
شود كه  دار مي ن، زماني براي خواننده معنيكلمه و مت

بين كلمه در مـتن و دانـش قبلـي وي ارتبـاط برقـرار      
كند بلافاصله  شود؛ پس هرگاه با كلمه جديدي برخورد 

توانـد بـه آن    شـود و مـي    هاي مربوط فعال مي واره طرح
در اينجا درك معني، تبديل يـك بـه يـك    . معني دهد

نيسـت، بلكـه معنـي    كلمات از متن به ذهن خواننـده  
تفسيري ذهني از متن و بر مبنـاي دانشـي اسـت كـه     
خواننده حين خواندن متن در خود فعال كـرده اسـت   

  ).2001گريوز، جول و گريوز، (
شناختي، با نظريه مبتني بـر   رويكرد ساختي نگرانه

متن تفاوت دارد؛ چرا كه اين رويكرد بر پردازش فعـال  
ننده از دنياي اطراف در هاي خوا واره پايين و طرح -بالا

، )2002(بر طبق نظـر ويـور  . زمان خواندن، تأكيد دارد
ساختارهاي دانشـي موجـود بـر تجربيـات و تعـاملات      
اجتمـاعي و سـاختار دانشـي قبلــي فـرد دربـاره زبــان      

توانـد بـه مثابـة علامـت      ساخته شده و همين خود مي
كنـد تـا مـتن زبـاني را      راهنماي غني به كودك كمك 

مدلهاي مبتني بـر  ).  2006اهري، . ( نمايد رمزگشايي
متن و مبتني بر خواننده براي تبيين ايـن مطلـب كـه    
چگونه خواننده مهارتهـا و مفـاهيم لازم را بـراي روان    

كند، مناسب هسـتند و در هـر حـال     خواني كسب مي
مدلي كارآمـد و جـامع اسـت كـه دربرگيرنـده هـر دو       

  ).2001گريوز، جول و گريوز،، . (رويكرد باشد
شناسـاني ماننـد    عصـب  :ي خوانـدن  مدل دو مسـيره 

و ديگــــران ) 1974( 7ورنيكــــه  ،)1885( 6ليچتــــيم
اي را براي نشان دادن نظريات خود در  كردارهاي ساده

مورد نحوة پردازش زبان به وسـيلة مغـز عرضـه كـرده     
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اگرچه بيشتر نشانگرهاي اين كردارها را هنـري  . بودند
سـي مـورد تشـكيك،    شـناس انگلي  عصب)1926( 8هيد

قرار داد، اما هنوز بعضي از بخشهاي آنها در اين سالها، 
در طول بيش از بيست سـال  . گيرد مورد توجه قرار مي

پريشـي   شناختي خـوانش  روان گذشته، تحليلهاي عصب
اكتسابي به بسط و گسترش مدلهايي به شكل جعبه و 

يكـي از  . از فراينـد خوانـدن منجـر شـده اسـت      9فلش
مدلهاي خواندن كه بر همـين مبنـا طراحـي     ترين رايج

بـر طبـق ايـن    . اسـت  10شده، مدل دو مسيرة خواندن
مدل، از طريق دو مسير يا سـازواره، كلمـات و حـروف    

  . شوند شده تلفظ مي چاپ
در اولين مسير، كلمـه از راه دسترسـي و ورود بـه    
خزانة كلمات در مـورد همـة كلمـات آشـنا كـه داراي      

و يـا جـزو فرهنـگ لغـات فـرد       داد ديداري قبلي درون
ســپس كلمــه براســاس . شــود باشــند، شناســايي مــي

دسترسي و مرور كلمـات موجـود در حافظـه، تميـز و     
شوند و الگوي تلفظي آن هم بازيابي  تشخيص داده مي

شود، اين مسـير خوانـدن كلمـه از راه مطابقـت بـا       مي
شـود و بـراي    گذاري مـي  خزانة لغات مسير معنايي نام

و غيره كه  Pintو  Colonelمات استثنا مانند خواندن كل
از طريق تناظر يك بر يك واج نويسه به درستي تلفـظ  

  . شوند، مناسب است نمي
و  11هـا  فرايند و مسير دوم كه بـراي تلفـظ ناكلمـه   

مناسب است زيـرا ايـن نـوع كلمـات در      12ها كلمه شبه
اي ندارند، از طريق رمزگشـايي   گونه سابقه حافظه هيچ

تر و يـافتن واج   وف در قالب بخشهاي كوچكرشته حر
مناسب هر حرف با توجـه بـه مـتن داه شـده، حـروف      

اين شيوة خواندن با عنـوان مسـير واج   . شوند تلفظ مي
شناختي معـروف اسـت كـه نسـبت بـه مسـير قبلـي        

تر است براي خواندن كلمـات بـا قاعـدة آشـنا و      فرعي
ر ايـن  د. تواند مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     ها مي ناكلمه

فرد قادر  13يك حرف ـ صدا  به مسير از طريق تناظر يك
شود، در حالي كه در مسـير اول فـرد از    به خواندن مي

با يا بـدون دسـتيابي بـه     14طريق رمزگشايي نوشتاري

  . شود معني كلمه ،قادر به خواندن آن مي
توان عناصر كليدي مسير اصلي را به اين شرح،  مي
ري و ديـداري بـا كلمـات    كلمه از نظـر نوشـتا  : نام برد

كلمةمورد نظر گاهي . شود موجود در حافظه مقابله مي
بدون توجه به معني و صرفاً از نظـر نوشـتاري، بـه واج    

شود اما در بيشـتر مـوارد، شـكل ديـداري و      تبديل مي
نوشتاري و حافظة معنـايي مقابلـه و بـه شـكل تلفـظ      

 اما در مسـير . شود داد و به صدا تبديل مي درست برون
دوم بعد از تحليل ديداري و نوشتاري كلمـة وارده، بـه   

شـود،   واج مقابلـه مـي   يك نويسـه ـ    به شكل تناظر يك
گيـرد و بـه صـورت     سپس حروف در كنار هم قرار مي

شـود   گونه كـه ديـده مـي    همان. شود داد مي صدا، برون
گذاري اين مـدل بـه مـدل دو مسـيره مـا       رغم نام علي

سير اصلي و يـك مسـير   دو م: شاهد سه مسير هستيم
  )2003كارانت، . (فرعي
در مدل دو مسيره براي تفسير اختلالات فرض بـر   

اين بوده كه آسيب مغـزي بـه شـكل انتخـابي بخـش      
مانـدة اجـزاي    خاصي از مدل را متـأثر كنـد، امـا بـاقي    

بعدها كـولهرت  . دهند عملكرد طبيعي خود را ادامه مي
بـا عنـوان    مدل را«و همكارانش نسخة جديدي از اين 

عرضه كردند كه  (DRC) 15»ي آبشاري مدل دو مسيره
اي مـدل اول و   شده و محاسـبه  سازي اساساً نمونة شبيه

در ايـن  . داراي همان دو مسير مجزا براي خواندن بـود 
مسـير معنـايي   : مدل در اصل سه مسير وجـود دارنـد  

اصلي، مسير غيرمعنايي اصلي و مسير تنـاظر نويسـه ـ    
داد يـا همـان    مـدل، در ابتـدا درون   بر طبـق ايـن  . واج

ي چاپي از نظر ديداري و حرف به حـرف تحليـل    كلمه
شــود؛ بعــد بــا انتــزاع حــروف در ذهــن در قالــب   مــي

شـود؛ سـپس از    بخشهاي كوچك اسم آنهـا فعـال مـي   
يك حرف ـ صدا در بعضي از مـوارد    به طريق تناظر يك

ه و در موارد ديگر از طريق تعامل بين نظام واج ـ نويس 
و نظام نوشتاري تلفظ اختصاصـي هـر كلمـه از مسـير     

شود و سپس براساس اينكه  واجي در ذهن بازنمايي مي
كلمة مورد نظر با قاعده، استثنا و يا ناكلمـه باشـد، در   
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در . شود يكي از دو مسير به شكل مناسبي پردازش مي
توانـد، بـه شـكل     مدل جديد تناظر حـرف ـ صـدا مـي    

ر فرايندي آبشار ماننـد، و بـه   موازي با مسير معنايي د
شكلي تعاملي با آن از طريق فراينـدهاي بـرانگيختن و   

همزمان سطوح مختلـف اطلاعـات   . بازداري، فعال شود
مربوط به كلمه مانند نوشتاري، واجي و معنـايي بـراي   

در ايـن مـدل   . شـوند  گذاري و بازشناسي فعال مـي  نام
سـازي   هپريشي اكتسابي را شـبي  شود خوانش تنها مي نه

كرد، بلكه براي سطح وسيعي از آزمايشهاي مربوط بـه  
بيـتن،  . (كننـده اسـت   خواندن در افـراد عـادي تبيـين   

2004(.  
در مقابل مدل دو مسيرة  :مدلهاي پيوند گراي خواندن

 16شناسان مدل پيونـدگرا  روان اي از عصب خواندن، عده
اين مدل اولين بار از . ي عصبي را توسعه دادند يا شبكه

مطرح شـد و در  ) 1989(ي سايدنبرگ و مك للند سو
سالهاي اخير، ويراست جديد آن را پـلات، مـك للنـد،    

 PMSPبا عنـوان مـدل   ) 1996(سايدنبرگ و پاترسون 
شبكة پيوند شـامل بخشـهاي كوچـك    . اند مطرح كرده

كه به همديگر پيوند يافتـه بـه   ) قابل مقايسه با نرونها(
لفـي بـا بخشـهاي    اي كه هر بخش پيوندهاي مخت گونه

داد، از  داد و درون بخشـهاي بـرون  . كند ديگر برقرار مي
طريق بخشـهاي پنهـان از راه پيونـد بـين بخشـي بـه       

محـرك از طريـق بخشـهاي    . يابند همديگر، اتصال مي
داد ارائــة  داد كدُگــذاري و پاســخ از طريــق بــرون درون
برخلاف مدلهاي دومسيره در اين مدل، فرض . شود مي

كه مهارتهاي شناختي همانند خوانـدن در   بر اين است
اند و اين شـبكه توانـايي    طول شبكة عصبي توزيع شده

. هـاي ورودي را دارد  يادگيري از طريق اطلاعات و داده
اي به اين مدل معرفي شود، درست شـبيه   هرگاه كلمه

زماني كـه كـودك در حـال يـادگيري خوانـدن اسـت       
شـود و از   ارتباط بالايي در شـبكة عصـبي برقـرار مـي    
بخشـي و   طريق اين ارتباط هماهنگ و سراسـري بـين  

مـدل سـايدنبرگ و   . شود نروني، كلمه خوانده مي درون
داد نوشتاري كـه   للند براساس چهارصد واحد درون مك

داد  واحد بـرون  460واحد پنهان كه به نوبت با  200با 
كنند، شكل يافته است، بنابراين  واجي پيوند برقرار مي

داد و پنهـان و   پيوند بين بخشهاي درون 80000دحدو
داد  پيوند بين بخشهاي پنهـان و بـرون   92000حدود 

بر طبق اين مدل هيچ مسير اختصاصي . شود برقرار مي
. قاعده و اسـتثنا وجـود نـدارد    براي خواندن كلمات بي

اي،  شـبكه  ي كلمات با استفاده از پيونـدهاي درون  همه
اينكـه در ايـن مـدل تبيـين     به علتّ . شوند خوانده مي

ها بيان نشده، انتقاداتي به  منطقي براي خواندن ناكلمه
در ويراســت جديــد ايــن مــدل . آن وارد شــده اســت 

ها  مناطقي در طول شبكه براي بازنمايي واجها و نويسه
در نظر گرفته شده، اما هنوز كلمات از طريـق فعاليـت   

ز ديگر ا. شوند كامل و دروني شبكة عصبي بازنمايي مي
تفاوتهاي ويراست جديد و قديم اين است كه ويراسـت  

هـا، كلمـات اسـتثنا و     جديد، قادر بـه خوانـدن ناكلمـه   
. هاي انسـاني اسـت   ها در سطح دقت خواننده كلمه شبه

هـا   ها و ناكلمه هرگونه تفاوت در عملكرد خواندن كلمه
بـه  ) شـود  پريشي واجي ديده مي چيزي كه در خوانش(

كردهاي واسط معنايي بـراي خوانـدن و   استفاده از روي
قاعـده   هرگونه تفاوت بين خواندن كلمات باقاعده و بي

ــوانش( ــطحي  خ ــي س ــهاي  ) پريش ــرد بخش ــه عملك ب
داد، نســـبت داده  داد و بـــرون قرارگرفتـــه بـــين درون

بازنماييهاي معنايي، از اجزاي اصـلي مـدلهاي   . شود مي
در آيند چرا كه پـردازش كلمـه    پيوندگرا به حساب مي

ــاي     ــين بازنماييه ــل ب ــدة تعام ــدل، در برگيرن ــن م اي
  )2004بيتن،. (نوشتاري، واجي و معنايي است

مدل چـال شـامل شـش    : 17مرحله صفر :مدل چال
مرحله در رشد خواندن اسـت؛ اولـين مرحلـه، مرحلـه     

اي از يادگيري خواندن است  صفر است، زيرا اين مرحله
تفـاق  اي ا مدرسـه  كه قبل از شروع آموزشهاي رسـمي  

  .افتد مي
شود و تا سن مدرسه،  مرحله صفر از تولد شروع مي

در اين مدل مبناي سـوادآموزي در  . كند تداوم پيدا مي
شـود؛ يعنـي از زمـاني كـه      تر گذاشته مي سنين پايين
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كودكان براثر تجربيات خود، نسبت به ماهيت كلمـات  
در طي اين مرحله آنان قادرند به . كنند بينش پيدا مي

ريبي حـرف را از غيـر حـروف تميـز دهنـد و      شكل تق
بعضـي از علامتهـاي راهنمـايي و      ممكن است اسـامي 

رانندگي، علائم تجاري و بعضي نشـانهاي روي اسـباب   
 كودكـان مرحلـه قبـل از   . بازيها و وسايل را بشناسـند 

خواندن، به شكل مداوم با حـروف و كلمـات چـاپي در    
شـكل   تماس هستند؛ به ويژه زمـاني كـه خوانـدن بـه    

عادت در خانواده در آمده باشد، در ايـن سـن آنهـا بـا     
گرفتن كتاب به شـكلي درسـت يـا وارونـه و ردگيـري      

كننـد كـه    خطوط به شكل اتفاقي با انگشت، واكرد مي
بـر  ) 1993(كـوپتز  . در حال خواندن داستاني هسـتند 

اين باور است كه اين مرحله اهميت زيادي دارد، چون 
است كه آنها آگـاهي حسـي را   در زماني در حال وقوع 

دهنـد و شـروع بـه كسـب تجربيـاتي       در خود رشد مي
كننـد كـه مفـاهيم پايـه زبـاني را در آنهـا تقويـت         مي
وقتي اين مرحلـه را بـا مرحلـه آخـر مقايسـه      . كند مي
يابيم كه اگر كودكان در اين مرحله بـه   كنيم، درمي مي

كتابهــاي متعــددي دسترســي داشــته باشــند و بــراي 
از سوي بزرگسالان، تشـويق شـوند، بيشـترين     خواندن

  .برند فايده را از اين مرحله مي
ويژه در مرحلـه   كودكاني كه آسيب بينايي دارند به

از  قبل از خواندن، نيازمند فراهم بودن زنجيره منظمي 
اند كه آنان را براي تبحـر در خوانـدن، آمـاده     تجربيات

 ـ . سازد ه شـكل  كودكان عادي اغلب اين تجربيـات را ب
اتفاقي و بدون برنامه از طريق مشاهدة محـيط، كسـب   

ــي ــد  م ــارنكوف،(كنن ــگ و ف ــل ). 1997كوئين در مقاب
كودكان با آسيب بينايي نياز دارند چنين تجربياتي در 

اي  اختيارشان قرار گيرد يا برايشان فراهم شود؛ به گونه
كه بتوانند از ساير حواس خود مانند شـنوايي، لامسـه،   

آنان مفـاهيم  . شايي در اين راه، بهره گيرندبويايي و چ
گيرنـد كـه بزرگسـالان     زباني را زماني به خوبي فرا مي

رانــدهاي مناســب را همگــام بــا كشــف و     خو پــس
  .ـراهم كنندرايشان فـراف، بـط اطـوي محيـوج ستـج

  ).1388احمدپناه، (
تأكيد كرده اند كه براي ) 2000(ورمسلي و آندري 

هـاي كـودك    ه به درون انديشهاست ك  والدين ضروري
نابينا راه پيدا كرده تـا بداننـد آنـان چـه چيزهـايي را      

پس با فراهم آوردن تجربيـات فعـال و   . اند تجربه كرده
توصــيفات مناســب رشــد مفــاهيم را در آنــان تســريع 

ــي     ــا نم ــان نابين ــه كودك ــرا ك ــند؛ چ ــد از  بخش توانن
. دروندادهاي ديداري براي كسب اطلاعات بهره گيرنـد 

لازم است بزرگسالان با تمهيد حمايتهـا و تفسـيرهاي   
دسـت آمـده از ديگـر     مناسـب از اطلاعـات بـه    كلامي 

تـري   حواس كودك، دنياي اطراف را بـه شـكل واقعـي   
برايشان، مجسم كنند؛ براي مثال، والدين كودكي كـه  

توانند با گفـتن   يك خرس عروسكي در دست دارد، مي
ايـن  «، »تايـن خـرس عروسـكي توس ـ   «جملاتي مثل،

گـوش بـده،   » «خرس تو قشنگ، پشمالو و نـرم اسـت  
دي صـداي جرينـگ جرينـگ     ببين وقتي تكانش مـي 

اين به خاطر اين است كه يك زنگ داخلـش  «، »ده مي
دقيق و جامع شرايطي بـراي   خوراند كلامي پس» هست

كنـد كـه بـين احساسـات لمسـي و       كودك فراهم مـي 
والـدين و   از ناحيـه (شنيداري با توصيفات غنـي زبـاني  

  .ارتباط برقرار كند) بزرگسالان
كـه   18تمهيد فعاليتهاي مـرتبط بـا آمـادگي بريـل    

و حساسـيت   19شامل آموزش مفهوم بازنمـايي فضـايي  
است براي كودكان نابينا در طي مرحله قبـل   20لمسي

هـايي   برنامـه . از خواندن، مورد تأكيد قرار گرفته اسـت 
خانه چـاپ   در» 21برنامة الگوهاي آمادگي بريل«مانند 

كه در برگيرنـده الگوهـايي   ) 1987( 22نابينايان امريكا
و  براي رشـد تواناييهـاي شـنيداري، لمسـي، مفهـومي      

زباني قبل از يادگيري خواندن، است و به همين منظور 
انـد، بـه يـادگيري مهارتهـاي بريلــي در      طراحـي شـده  

كودكان نابيناي تحـت پوشـش، كمـك زيـادي كـرده      
اين مركز بـه كودكـان نابينـا    در جلسات درسي . است

آموزند كه براي رمزگشـايي بـه شـيوه     مهارتهايي را مي
مانند ردگيري يك خط (بالا بسيار مفيد هستند -پايين
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ــفحه  ــته روي ص ــين  ). برجس ــها همچن ــن كلاس در اي
مفاهيمي مانند غذاها، مدرسه، تشكّلهاي مختلف درون 

نان دهند كه كودكان از آ را آموزش مي . جامعه، و غيره
براي ايجاد ساختار دانشي خود استفاده كنند بـه ايـن   

خوانـدن و   علتّ كه كودكان نابينا قبل از شروع رسـمي 
نوشتن با بريل و جزئيات آن به شكل تصادفي و اتفاقي 
برخورد نكرده و مانند كودكان عادي تجربياتي با متون 
ــي،    ــيش بريل ــد، آموزشــهاي پ چــاپي و خطــوط ندارن

، 24، ركـس 1996، 23كـريج (اسـت  تـر   برايشان ضروري
ــر  ــلي و بيك ــگ، ورمس ــاه،  1995، 25كوئين ــد پن ، احم

1388      .(  
در مقايسه با كودكان عادي، براي كودك نابينـايي  

را شـروع كـرده، ارتبـاط بـين      كه تازه آموزش رسـمي  
حروف و تركيب آنهـا بـراي تشـكيل كلمـه، از وضـوح      

ل كمتري برخوردار است؛ براي مثال كودكان سالم، قب ـ
از شروع مدرسه، شكل نوشـتاري كلمـه هواپيمـا را بـا     
طرحهاي مختلف آن و داستانهاي گوناگون مـرتبط بـا   

فراوانــي چنــين . كننــد ســفر بــا هواپيمــا، تــداعي مــي
تجربياتي تداعي ذهني كودكان سالم را از ارتباط بـين  
كلمات چاپي و اشيايي كه اين كلمـات نشـان دهنـدة    

در حـالي كـه چنـين     كنـد؛  تـر مـي   آنها هستند، قـوي 
شرايطي براي كودك نابينا فراهم نيست و اين كودكان 
بايستي مفهومي نسبتاً مبهم و گنگ از هواپيمـا را بـه   
عنوان چيزي بزرگ كه در هوا و با سرعت زياد حركت 

تواننـد فقـط آن را در دو    كند، داشته باشند  و مـي  مي
. دبعد تازه بازنمايي شده بريلي و يا لمسي تداعي كنن ـ

از اين رو كودكان با آسيب بينايي بايسـتي در معـرض   
تعداد بيشتري از محركهـاي هدفمنـد قـرار گيرنـد تـا      

تـري از دنيـاي بيرونـي     بتوانند بازنمايي تقريبـاً واقعـي  
لازم است اين كودكـان هـر چـه زودتـر     . داشته باشند

براي درك كيفيت متنهاي زباني هر جا كه ممكن بـود  
شده در اختيارشـان قـرار    ي بريليمتون بريلي و كتابها

تـرين   در مرحلة قبل از يـادگيري خوانـدن مهـم   . گيرد
چيز براي كودكان سالم و كودكان بـا آسـيب بينـايي،    

اين است كه به خواندن تشويق شوند و با آنان بخوانيم 
كـريج،  (حتي قبل از آنكه خودشـان بتواننـد بخواننـد    

) و بريـل  چـاپي (استفاده از كتابهاي دو خطي ). 1996
براي والدين و برادران و خواهران سـالم ايـن كودكـان    

آورد كـه بـا كودكـان نابينـا      اين امكـان را فـراهم مـي   
بخواننــد و از طــرف ديگــر ايــن فرصــت را هــم بــراي  

كنـد كـه در معـرض متـون      كودكان نابينا فـراهم مـي  
  .لمسي واقعي قرار گيرند

احل مرحله اول مدل چال، در برگيرنده مر :مرحله اول
خوانـدن بـه كودكـان     اوليه آموزش مهارتهـاي رسـمي  

شـود كـه    كم قـادر مـي   در اين مرحله كودك كم. است
بين بعضي از حروفي كه قبلاً ديده و صداي آنها كه در 

. شده، ارتباط برقرار كند محاوره و صحبتها استفاده مي
تواننـد بـين    در طي اين مرحله است كه كودكـان مـي  

. ي آنها تداعي برقـرار كننـد  شكل حروف و الگوي صوت
شوند كه حروف ساده را به هـم   رفته رفته آنها قادر مي

بچسبانند و از تركيب آنها كلمات ناآشنا درست كنند و 
در اين مرحلـه قـوانين   ). 1994بريچ و پدلي، (بخوانند 

شـوند و خـود را در    كم حفظ مـي  مرتبط با خواندن كم
كـه كـودك   از اين طريق اسـت  . دهند عمل، نشان مي

داند حروف در همه كلمات صداي يكساني ندارند و  مي
بسته به تركيب حروف و كلمـه ممكـن اسـت، صـداي     

، )1983(بر طبق مـدل چـال   . بعضي از آنها تغيير كند
بـالا   –در اين مرحله كودكان بيشتر از مهـارت پـايين   

مانند قوانين صوتي و تنـاظر يـك بـه يـك بـراي رمـز       
  .كنند گشايي استفاده مي

براساس اين مدل كودكان نابينا هم بايستي در اين 
مرحله به مثابة يادگيرندگان مبتدي، ياد بگيرند كه بـر  

هاي لمسـي بريلـي و بـه صـورت پـردازش       مبناي داده
بالا، حروف و بعضـي كلمـات را از هـم، تمييـز      -پايين
خوانندگان نابينا بر عكس افراد سالم، تجربيـات  . دهند

ركس و كوئينينگ، ورمسلي (دارند،  با بريل قبلي كمي 
در نتيجه لازم است آموزشهاي اضـافي  ) 1995و بيكر، 

براي تمييز حروف از همديگر و شناخت نحوه تركيـب  
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خاصـي،   حروف و تشكيل كلمات براي انتقال مفهـومي 
  .در اختيار آنان قرار گيرد

از طرف ديگر علائم و اختصارات يادگيري خوانـدن  
ه نسـبت بيشـتر از علائـم يـادگيري     ب) بريل(نابينايان 

حتي اگـر همـة ايـن    . است) چاپ(خواندن افراد عادي 
علائم و نمادها در مرحله اول يادگيري خواندن به آنها 
آموزش داده نشود و يا به بعد موكول شود، حفظ و بـه  
خاطر سپاري همان تعداد محدود و لازم در مرحله اول 

، مسـتلزم كـار   و تعميم و تطابق آنها در مراحل بعـدي 
با وجود اين ، به نظـر  . بيشتر و آموزشهاي اضافي است

رسد فرايند يادگيري خواندن بريل بعد از يـادگيري   مي
علائم و اختصارات و نمادهـا، شـبيه يـادگيري حـروف     

مراحل اوليه خواندن بريـل بـر مهارتهـاي    . چاپي است
، مبتني و مستلزم رشد دانش نوشتاري 26واج شناختي

هـاي بينـا، بـراي يـادگيري      است كه به وسيلة خواننده
ــرار مــي -ارتبــاط نويســه گيــرد  واج مــورد اســتفاده ق

  ).2000ورمسلي و آندري، (
ــگ  ــون و يان ــا را در  ) 2002(27گيل ــان نابين كودك

ــناختي را    ــاهي واج شـ ــه آگـ ــي كـ ــاليف مختلفـ تكـ
دند و به ايـن نتيجـه   مورد بررسي قرار دا. سنجيدند مي

بين تواناييهاي واجـي و   رسيدند كه ارتباط مستحكمي 
شـواهد بـه   . عملكرد در آزمونهاي خواندن وجـود دارد 

وجـود مهارتهـاي   ) 1994(دست آمده از سوي پرينگ 
واجي را در نابينايان مادرزادي مبتدي خوانـدن نشـان   

دهد كه قابل مقايسه با همسالان عادي آنان، بـوده   مي
شـود   اهميت مرحله اول زماني بهتر فهميده مـي . است

) 1997(مـيلار  . كه بزرگسالان نابينا بر آن تأكيد كنند
بــه بررســي ايــن فرضــيه پرداخــت كــه وابســتگي بــه 
رمزگشايي واجي با مهارت يافتن در بريل، تغييـر پيـدا   

هـاي   وي در بررسي خود دو گـروه از خواننـده  . كند مي
را بـا جملاتـي كـه    ) تـدي گروه ماهر وگـروه مب (نابينا 

ــم ــاوي ه ــود   ح ــداهاي نامتناســب ب ــد (ص  Heمانن

through the ball (    مقايسـه و تعـداد خطاهـاي دو
گروه را محاسبه كرد، به اين نتيجه رسيد كه بيشترين 

ــان    ــايي واجــي در مي ــز گش ــه رم ــا و وابســتگي ب اتك
رسد  چنين به نظر مي. هاي مبتدي وجود دارد خواننده

ابينا هم مراحل مـورد نظـر در مـدل    هاي ن كه خواننده
گذارند، به ايـن   چال را همانند افراد سالم پشت سر مي

صورت كه پردازش اوليه در آنهـا ماننـد افـراد عـادي،     
  بالاست، كه ارتباط مسـتقيمي  –همان پردازش پايين 

در اين مرحله، همگام بـا  . با آگاهي و دانش واجي دارد
يـل، اسـتفاده از   تمرينات بيشـتر در متـون چـاپي و بر   

رفته كـاهش   روش واجي براي رمز گشايي كلمات رفته
كند، به هر حـال روان شناسـان زبـان، نشـان      پيدا مي

هاي بزرگسال به اسـتفاده از تنـاظر    اند كه خواننده داده
ها و  واج براي رمز گشايي كلمات ناآشنا، ناكلمه -نويسه
گاه براي مثال ن(دهند  ، ادامه مي28هاي كم بسامد كلمه

؛ واتـــرز، ســـايد نبـــرگ و 1997كنيـــد بـــه مـــيلار، 
  ).1984بروك،

در مرحله دوم اين مدل، كودكان همچنان :مرحله دوم
تغييـر  . دهنـد  به يادگيري الگوهـاي واجـي ادامـه مـي    

اي كه در گذار از مرحلـه اول بـه دوم ايـن مـدل      عمده
بـر مبنـاي    29افتد، رشد مهـارت كـل خـواني    اتفاق مي

رشد استفاده از علائم واجـي بـراي   هاي ديداري و  داده
خواندن كلمات براساس كلمات موجود در حافظه است 

در ايـن مرحلـه بـه علـّت     ). 1989رينر و پولاتسـك،  (
افــزايش تجربيــات و وورد كلمــات بيشــتر بــه حافظــه 

، سـرعت و روانـي خوانـدن ارتقـاء پيـدا      30كلمات فـرد 
كند و اتكـاي فـرد بـه خوانـدن بـر مبنـاي تنـاظر         مي

شده است، اما هنوز براي خوانندة ايـن   واج كم  -هنويس
مرحله خواندن كلمات آشنا در درجـه اول و معنـي در   
ــه هــم   ــرار دارد؛ در ايــن مرحل درجــه دوم اهميــت، ق
استفاده از متـون و خوانـدن آنهـا نـه بـراي افـزايش و       
ارتقاي آگاهي و دانش، بلكـه بـراي مهـارت يـافتن در     

مـورد اسـتفاده قـرار    خواندن و كسب تجربيات بيشتر، 
مواد خواندني بايسـتي از بـين كلمـات آشـنا     . گيرد مي

انتخاب شود تا كودكان بتوانند بر كل جمله و كلمـات  
تكرار كلمات آشنا بـه  . دهندة آن متمركز شوند تشكيل
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هـاي   ارتقاي مهارتهاي رمز گشايي خودكار در خواننده
كند و بر همين اسـاس، در مـورد    اين مرحله كمك مي

دكاني كـه در مرحلـه قبـل يـادگيري خوانـدن را از      كو
انـد، بايسـتي    طريق فرم كوتاه نويسي بريل آغاز كـرده 

مواد خوانـدني اسـتفاده از ايـن اختصـارات و علائـم را      
  .تشويق كند و از برگيرد

مواد خواندني نابينايان بايستي رمزگشايي خودكـار  
ا در را در آنان تشويق و استفاده از علائم و اختصارات ر

رفته مهارت كـل   خواندن مورد تأكيد قرار دهد، تا رفته
خواني را در برگيرد و در نهايت، اسـتفاده از حـروف را   
براي مختصر كردن و سريع خواني كلمه تشويق كنـد؛  

براي بابـا؛ بـراي مثـال    » ب«براي كتاب و » ك«مانند 
را  31كاردها استفاده از فلاش) 2000(ورمسلي و آندري
ــه هــاي نابينــا در بازشناســي  خواننــده بــراي كمــك ب

ويژگيهــاي مشــترك كلمــات و روان خــواني پيشــنهاد 
از ديگـر محتواهـاي مناسـب بـراي تسـهيل      . انـد  كرده

تـوان بـه    خواندن و بازشناسي كلمه در اين مرحله مـي 
استفاده از داستانهاي ساده و مـوزون كـه تـا حـدودي     

. بيني پذير باشند، اشاره كـرد  بعضي بخشهاي آن پيش
كند تا صداها را بهتر  اين داستانها به كودكان كمك مي

بشناسند و بتوانند بين كلمـات، جمـلات و كـل مـتن     
لازم به يادآوري اسـت كـه   . ارتباط منطقي برقرار كنند

رسيدن به مرحله خودكـاري در خوانـدن در كودكـان    
  .نابينا مستلزم مدت زمان بيشتري است

نـي مقـدار و   در بزرگسالان عادي فضاي ادراكي يع
شده در يـك بـار حركـت چشـم،      تعداد اطلاعات ديده

رينر و (كاراكتر برآورد شده است  20تا  10تقريباً بين 
كـه ايـن توانمنـدي بـا      در صـورتي ). 1989پولاتسك، 

تواناييهاي توأم با مهارت يافتن در خواندن جمع شود، 
در  زمــان ) افــراد عــادي(هــاي متــون چــاپي  خواننــده

، كاراكترهــاي 32زات تثبيــت چشــميواحــدي بــه مــوا
چندگانه را هم پردازش مي كنند و در نتيجه سرعت و 

خواني، بهبـود   دقت خواندن و مهارت يافتن آنها در كل
ــي ــد م ــدريس   . ياب ــولان و ك ــل ن در ) 1969(در مقاب

بررسيهاي متعدد خود، به اين نتيجه رسـيده انـد كـه    
 هـاي مبتـدي   اي رايج بـين خواننـده   كل خواني پديده

بريل نبوده و پردازشهاي چندگانه بـه مـوازات تثبيـت    
از طريــق ســنجش . شــود در آنهــا ديــده نمــي چشــمي

ترين ابزار سنجش  زمانهاي ناميدن كلمه به عنوان مهم
انـد كـه    محركهاي ارائه شده، آنان به اين نتيجه رسيده

خواندن بريلي كلمات در افراد كم تجربه نه به مـوازات  
در امتداد آنهاست و هـر خواننـده    ديگر پردازشها، بلكه

كم تجربه در يك زمان، تنها يـك حـرف را  پـردازش    
هاي بريلي به پردازشهاي  علاوه بر اين خواننده. كند مي

آنان . شناختي بيشتري نسبت به افراد عادي نياز دارند
بايستي حين خواندن كلمه، حـروف ابتـدايي آن را بـه    

زگشايي كنند خاطر بسپارند، سپس حروف بعدي را رم
در بيشـتر مـوارد،   . و با تركيب آنهـا كلمـه را بخواننـد   

خواندن بريل مدت زمان لازم براي خواندن را افـزايش  
. افتـد  دهد، در نتيجه خواندن خودكار به تأخير مـي  مي

ــدري  ــه در  ) 2000(ورمســلي و آن ــد ك ــن باورن ــر اي ب
هاي غيرماهرِ بريل، اصلاح كردن و برگشت بـه   خواننده

زمـاني كـه خواننـده نابينـا     . يار زيـاد اسـت  عقب، بس ـ
اي را بخوانـد، مرتبـاً انگشـتان خـود را      تواند كلمه نمي

دهــد تــا شــايد بتوانــد آن را  روي كلمــه حركــت مــي
رمزگشايي كند، اين نوع رفتار بيان كننـدة ايـن اسـت    
ــار بازشناســي    ــه طــور خودك ــان، حــروف ب ــه در آن ك

  .شود نمي
زمـاني اتفـاق   از طرف ديگر ردگيري مجدد حروف 

افتد كه خواننده به دنبال حروف يـا كلمـاتي اسـت     مي
كــــه قــــبلاً آنهــــا را خوانــــده و خــــود همــــين  

ــراد،   موضوع،نشــان دهنــدة ايــن اســت كــه در ايــن اف
يكپارچگي اطلاعاتي كـافي وجـود نـدارد و در نتيجـه،     
ملاك خودكار بودن از نقطـه نظـر ورمسـلي و انـدري     

راد عـادي، متفـاوت   براي اين افـراد در مقايسـه بـا اف ـ   
از ديد اين پژوهشگران، اينكـه فـرد نابينـا    . خواهد بود

بتوانــد متنــي را بخواننــد و از حــالات چهــره و نحــوه  
خوانـد، و   داند چه مـي  خواندن وي بتوان فهميد كه مي
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همچنين زماني كه درك آنان از مطلبي هنگام شنيدن 
توان گفت كه بـه خودكـاري    و خواندن، برابر باشد، مي

ــه د ــدن دســت يافت ــد ر خوان ــدهاي  . ان ــر چــه فراين اگ
شده در سه مرحله اوليـه مـدل خوانـدن چـال      توصيف

دربرگيرنده پردازشهاي پايين بالاست، اما اين ) 1983(
هـاي مبتـدي    شود كه استفاده خواننده مانع از اين نمي

از اطلاعات متن براي رمز گشايي كلمات و خوانـدن را  
  .ناديده انگاريم

در پژوهشـي بـه دنبـال آن بـود كـه      ) 2002(ويور 
هاي كم سن و سال، براسـاس   نشان دهد حتي خواننده
توانند به شكل تقريبي، قسمت  اطلاعات اوليه متن، مي
ــيش  ــتن را پ ــدي م ــد بع ــي كنن ــيش. بين ــي  وي پ بين

ها را با متن واقعي مقايسه و در آن راهبردهاي  آزماينده
قولـه بنـدي   هـا را شناسـايي و م   مورد استفاده خواننده

نتايج نشان داد كه اطلاعات متن، كمك زيادي به . كرد
خواننده در خواندن مناسب افعال، ضـماير و صـفتها و   

در مدل چال، بـاز هـم   . كند در نهايت، درك معني مي
بالا هستند كه به ارتباط معني  -اين پردازشهاي پايين
كنند و اسـتفاده از پردازشـهاي    و تلفظ متن كمك مي

يين در مراحل بالاتر، نه تنها براي خواندن متن، پا -بالا
بلكه براي يكپارچه كردن اطلاعات موجـود در مـتن و   

  .كنند درك معني از متن، اهميت پيدا مي
بعد از مرحله دوم چال، مراحل باقيمانده  :مرحله سوم

داراي نقطة اشتراك واحدي هستند و آن اين است كه 
از خواندن كسـب  ، هدف خواننده )3-5(در اين مراحل 

اطلاعات جديد و دريافت معني از متن خوانـده شـده،   
در اين مراحل پاياني تمركز از نحوه پردازش بـه  . است

بعد از اينكه رمز گشايي خودكـار  . شود متن منتقل مي
رفتــه خواننــده بــه  در مرحلــة دوم حاصــل شــد، رفتــه

اي در جهـت ارتقـاي سـطح     خواندن بـه مثابـة وسـيله   
  .كند اه ميدانش خود، نگ

هاي مرحله سوم هنوز از نقطه نظـر سـطح    خواننده
دانش و تجربه داراي محـدوديتهايي هسـتند، در ايـن    

شود كه روشن  مرحله، متن زماني به خوبي خوانده مي

و واضح باشـد بـا پيچيـدگي دسـتوري زيـادي همـراه       
ــه در قالــب   ــه شــكل مســتقيم و ن ــده را ب نباشــد و اي

در طي اين مرحله، كـه   .هاي متعدد، مطرح كند جمله
به مثابة مرحله ابتدايي جمع آوري اطلاعـات و دانـش   

گذاري شده، داشتن درك درستي از مفاهيم و  پايه، نام
دانستن معاني كلمات به خواننـده در يكپارچـه كـردن    
اطلاعات و انطباق آن با دانش فعلـي و محـدود خـود،    

از نظـر پيـاژه، كودكـان بـراي انطبـاق      . كنـد  كمك مي
هاي خـود از آن،   واره نش موجود درباره جهان با طرحدا

  .كنند اي، دست پيدا مي به ابزارهاي تازه
به بررسي اين موضوع كه تا چه حد ) 1994(كينچ 

توانــد بســته بــه دانــش  يــادگيري از روي متــون، مــي
تعامـل  (ها و متن تغييـر پيـدا كنـد، پرداخـت      خواننده
بهتـرين  وي به اين نتيجه رسـيد كـه   ). متن+ شخص 

هاي مرحله دوم، متـوني بودنـد كـه     متن براي خواننده
بـه  . نمـود  محتواي آنها براي خواننده بسـيار آشـنا مـي   

علّــت اينكــه مفهــوم جديــدي در ايــن متــون منتقــل 
توانست توجه خـود را روي كلمـه    شد، خواننده مي نمي

متمركز كند و از طريق تكرار و تمرين و رمـز گشـايي   
هدف در مرحلـه  . شد ر، تبديل مياي خودكا به خواننده

سوم خواندن، يكپارچگي وادغام دانش جديد با دانـش  
در چنـين شـرايطي بهتـرين مـتن، متنـي      . قبلي است

اي  است كه در برگيرندة مفاهيم جديد باشد؛ بـه گونـه  
كه كودك بر مبناي دانش قبلي خود، به نوعي انسجام 
منطقي، دست پيدا كند؛ يعنـي مـتن مناسـب، متنـي     

ت كه نه چنان دشوار باشـد كـه ادغـام و يكپارچـه     اس
كردن آن با دانش قبلي ممكن نباشد و نه چنان سـاده  

پـس  . كه به ارتقـاي سـطح دانـش فـرد كمكـي نكنـد      
بايستي خواننـده واجـد دانشـي باشـد كـه خـلأ بـين        

هاي مجـاور دانـش را از طريـق سـاختن فعـال       منطقه
ن در اي ـ. بازنماييهاي ذهنـي و حفظـي خـود پـر كنـد     

مرحله تمركز از رمز گشايي حـروف، بـه درك مطلـب    
اگر كودكان نابينا در مرحله قبلـي بـه   . شود منتقل مي

رمزگشـــايي خودكـــار و روان دســـت يابنـــد و داراي 
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تجربيات آموزشي و شخصي كافي و مناسب باشند بـه  
اي كه براساس آنها شرايطي فراهم شود تا بتوانند  گونه

اطلاعـات قبلـي خـود     شدة جديد را بـا  اطلاعات كسب
انطباق دهند، ديگر علّتي وجود ندارد كـه فكـر كنـيم    

هـاي سـالم    هاي نابينا، در مقايسه بـا خواننـده   خواننده
به هر صورت همگام بـا افـزايش توانـايي    . تفاوت دارند

خواني، پيچيدگي متون درسي بايستي با ملاحظه  روان
 ـ   ) 1994(ديدگاه كينچ  ين باشد تا فـرد نابينـا بتوانـد ب

داند و آنچه در حال دانسـتن آن اسـت، پلـي     آنچه مي
  .بزند

افرادي كه بـه مرحلـه چهـارم از مـدل      :مرحله چهارم
انــد، بــه ايــن آمــادگي و  خوانــدن چــال دســت يافتــه

هـاي   اند كه از طريـق كسـب ديـدگاه    توانمندي رسيده
گوناگون، به بازنماييهاي شناختي مناسب از دنيا، اقدام 

. شـود  ستقيماً بر مرحله سوم بنا مياين مرحله م. كنند
هاي دوران ابتدايي تحصيلي به  در مرحله سوم خواننده

يادگيري واقعيتها دربارة جهان تنها از منظر يك مـتن  
كـه در ايـن مرحلـه،     كردند؛ در حـالي  خاص، اقدام مي

  .چشم اندازهاي متعددي، فراروي آنان است
در اين مرحله كودكان عـلاوه بـر كسـب اطلاعـات     
جديـــد از طريـــق خوانـــدن، اطلاعـــات و دانشـــهاي 

تغييـر  . كنند بندي مي شدة مرحله سوم را، دسته كسب
شود، اين اسـت كـه    كيفي كه در اين مرحله ايجاد مي

توانــد بــين اطلاعــات دريــافتي از چشــم  خواننــده مــي
اندازهاي مختلف، نوعي ارتباط دروني ايجاد و بازنمايي 

نظـــر  برطبـــق. جديـــدي را خلـــق كنـــد 33ذهنـــي
طـور كلـي، كودكـان از     در اين سـن بـه  ) 1998(كينچ

راهبردهاي مبتني بـر مـتن و آگاهيهـاي قبلـي خـود      
درباره زبان و جهان، براي ساختن مدلي جديد استفاده 

شـده،   در چنين شرايطي آنان از متن خوانـده . كنند مي
كنند كه به روشني در متن بـه آنهـا،    استنباطهايي مي
وشـني ايـن سـطح از خوانـدن،     بـه ر . اشاره نشده است

مستلزم اين است كه خواننده واجد سـاختار شـناختي   
باشد كه به وي اجازه دهد تا مفاهيم انتزاعي را به هـم  

مرتبط و از طريق استدلال قياسي، از متـون مختلـف،   
  از نظــر پيــاژه . اطلاعــات لازم را جمــع آوري كنــد  

رسـد كـه ايـن مرحلـه بـا رشـد        ، به نظر مـي )1952(
افـرادي كـه در ايـن    . ات صـوري، منطبـق باشـد   عملي

اي هستند، قادرند تا با اسـتفاده از   مرحله از رشد پياژه
قياسي و درك انتزاعات، به مـدلي   -استدلال استناجي

دست يابند كه بر مبناي آن عملكرد جهـان را تبيـين   
هاي نابينا هم در مراحـل   كنند به همين شيوه خواننده
ــدن، واجــد توا  ــاني خوان ــراي  پاي ــي ب ــديهاي فراوان نمن

در مقايسـه بـا افـراد مبتـدي،     . شـوند  خواندن متن مي
هاي با تجربه و ماهر نابينا، داراي خزانه لغـات   خواننده

تـري بـراي فهـم     بيشتر و اطلاعات و دانش پايه وسـيع 
  ).1997ميلار، (متون و داستانها هستند 

ــاني و دانــش پايــه و   ــين توانمنــديهاي زب مــيلار ب
ــومي ــ عم ــناختي   ، زم ــاي ش ــاره ويژگيه ــه درب اني ك
كند، فرق  هاي نابيناي مراحل بالاتر صحبت مي خواننده

خواندن متون پيچيده و مشـكل بريلـي، نـه    . گذارد مي
تنها مستلزم سرعت شـناختي و كارآمـدي در بازيـابي    
دانش پايه است، بلكه داشتن دانش و توانمنـدي بـراي   

لي و آگاهي برقراري پيوند بين مفهوم فعلي و دانش قب
از زمان دقيق اين پيوند نيز بـراي ايـن كـار، ضـروري     

ايـن پيشـرفت كيفـي همـان چيـزي اسـت كـه        . است
ــا عنــوان ســاختن فعــال مــدل  ) 1998(كيــنچ از آن ب

ي بريلي بـا اسـتفاده از   ها هخوانند. برد نام ميموقعيتي 
گانـه را بـا هـم     دانش قبلي خود، چشم اندازهاي چند

تنباط اطلاعـات جديـد از مـتن    و به اس كنند ميادغام 
اي كه اين اطلاعات و استنباطها به  به گونه ؛پردازند مي

  .روشني در متن نيامده باشد
مرحله پنجم مـدل چـال، بيـان كننـدة      :مرحله پنجم

در اين مرحله، هر دو گروه . رشد مناسب خواندن است
ــه توانمنــدي لازم در همــه   ــراد ســالم ب نابينايــان و اف

انـد، در ايـن مرحلـه     ن دسـت يافتـه  ي خوانـد هـا  هحوز
خواندن بـه فراينـدهاي سـازگاري، تحليـل و تركيـب،      

درباره خواندن نكات مهم،  ها هخوانند. تبديل شده است
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ــورد نحــو  قضــاوت مــي ــد، در م ــب  ةكنن ــاط مطل ارتب
شده بـا دانـش قبلـي خـود بـه تحليـل دسـت         خوانده

و دانش جديـد را در حـداكثر شـكل انتزاعـي      زنند مي
گاهي ممكن . كنند ا دانش پايه خود تركيب ميممكن ب

پيچيـده بـودن مـواد     علتّاست خواننده اين مرحله به 
درسي در بعضي عنـاوين غيرآشـنا بـه مرحلـه چهـارم      

ممكن است كـه خواننـده    ،در اين مرحله. برگشت كند
. بعضي عناوين غيرآشنا، به مرحله چهارم برگشت كنـد 

ي هـا  هحـوز در اين مرحله اسـت كـه خواننـده بعضـي     
ماننـد خوانـدن    ؛دهد خواندني را بر ديگري ترجيج مي
در داخل حيطـه   غيرهكتاب داستان، فلسفه يا تاريخ و 

داند كه چه چيـزي مهـم اسـت و     مورد نظر خوانند مي
گـوي نيازهـاي وي در خوانـدن آن     چه بخشـي پاسـخ  

ي بسـيار  هـا  هخوانند) 1998(كينچ .استكتاب يا متن 
خوانند، انتزاعي پيوند  انتخابي ميماهر را به كساني كه 

داننـد در كجـا، كـدام گـروه پـردازش       دهند و مـي  مي
تشبيه كرده است آنان بـا نگـاه    ،كار برند هشناختي را ب

و براي رسيدن  كنند مياجمالي به متن، آن را خلاصه 
به مقصود خود از خواندن، لزومـاً بـه خوانـدن متـوالي     

  .نياز ندارند ،صفحات و متون
آخر اينكه، شايد بتوان خواننده اين مرحلـه را  نكته 

از بعضي جهات با خواننده مرحله صفر با هـم مقايسـه   
ــي . كــرد ــده انتظــار م ــه از خوانن ــر دو مرحل رود  در ه

متناسب با ادارك خود از دنيـا، بخـش جالـب مـتن را     
در هر دو مرحله خواننده خود را از مـتن  . تعيين كنند

از يادگيري خواندن، بـه   پندارد، در مرحله قبل جدا مي
اينكه مفهوم كودك از متن به خوبي رشد نيافته،  علتّ

بـه   ،و بـراي دريافـت معنـي    شـوند  نميبه متن متكي 
از طـرف ديگـر    ؛كننـد  حافظه و دانش خود رجوع مـي 

ي پيشرفته هم به كلمات به خـاطر كلمـات   ها هخوانند
كنند چرا كه ساختار دانشـي آنـان بـه خـوبي      فكر نمي

ي مهم مـتن تمركـز   ها هو قادرند روي ايد يابد يمرشد 
  دهـه ايـود، بـلي خـركيب آن با دانش قبـا تـو ب  كنند
  .يابند دست يجديد
  

   گيري بحث و نتيجه
هيچ مدلي براي تبيين فراينـدهاي   ،در حال حاضر

با وجود . وجود ندارد) بريل(رشدي خواندن افراد نابينا 
كه بـه بررسـي مـدل    بر مبناي محتواي اين مقاله اين 

ي هـا  هچال از خواندن پرداختـه اسـت و همچنـين داد   
تـوان   پژوهشهاي مختلف كه بـه آنهـا اشـاره شـد، مـي     

گيري كرد كه نابينايان مراحل رشدي همسـاني   نتيجه
در . كننـد  را با افراد عادي در فرايند خواندن، طـي مـي  

مرحله قبل از يادگيري خواندن، بذر خواندن در كودك 
دنياي پيرامـوني  اكتساب دانش درباره اجزاي از طريق 

نقـش   ،د در ايـن مرحلـه  شـو  رور مـي و ماهيت زبان، با
والدين در فراهم آوردن محيطي غني و مناسـب بـراي   
اكتشافات كودك و رشد مفاهيم در آنان، بسيار مهم و 

نقش والدين و مربيان كودكـان نابينـا در   . حياتي است
ناسب و متنـوع بـه   فراهم آوردن تجربيات يادگيري مت

شرايط خاص كـودك و مشـكلات وي در كسـب     علتّ
ــه مراتــب   اطلاعــات ديــداري و مســتقيم از محــيط، ب

  .تر و سرنوشت سازتر است حياتي
، اطلاعــات هــا هخواننــد اول و دومدر طــي مرحلــه 

ضروري مرتبط با عناصر و اجزاي متن و روابط درونـي  
ايـن   در. كننـد  را كسب مـي  ها هحروف، كلمات  و جمل

مرحله مهم و حياتي با فراهم آوردن محتواي خواندني 
توان  مي ،خوب كه در سطح مناسب طراحي شده باشد

مــوارد درســي . خــواني كودكــان كمــك كــرد بــه روان
مناسب، مـوادي هسـتند كـه سـاده، مـوزون، و تكـرار       

ــند   ــم باش ــات مه ــده كلم ــرايطي  . كنن ــين ش در چن
معطـوف  توجه خـود را بـه صـداي كلمـات      ها هخوانند

در  .زداندا نميو كلمات سخت و مشكل را جا  كنند مي
از متـوني اسـتفاده    هـا  هخواننـد  ،سوم تا پـنجم مراحل 

 است وكنند كه داراي سطوح متفاوتي از پيچيدگي  مي
شـده از ايـن متـون را بـا دانـش و       آنان اطلاعات كسب

 ،مفاهيم پايه خود، تركيب و بـر سـاختار دانـش خـود    
مهــارت بســيار  علّــتبــه  .شــندبخ اي مــي شــكل تــازه

 ـ گسترده ويـژه   هاي كه خوانندگان اين مراحل دارند و ب
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انـد،   يي كه در حيطه خاصـي مهـارت يافتـه   ها هخوانند
توانند بخشهاي زيادي از يك متن را در مدت زمان  مي

و نيازي هم ندارند كه براي درك يـك   بخوانندكمتري 
 .كننـد  رائتـق ـ ،متن را به شكل متوالي مطلب، تمامي 

با توجه بـه اينكـه در ايـران تـاكنون پژوهشـگران بـه       
ي نابينـاي فارسـي   ها هبررسي تجربي توانمندي خوانند

انـد،   زبان در پرتو مدلهاي مختلـف خوانـدن نپرداختـه   
سي تجربـي  ربهتر است پژوهشهاي آتي اين حوزه به بر

تـا چـارچوب مــدلي    زدپــردابخوانـدن در افـراد نابينـا    
 ،متون فارسي به وسيله افراد نابينا متناسبي از خواندن

در چنين شرايطي والدين، مربيان و دانش . دست آيد هب
آموزان نابينا از طريق درك و فهم فرايندهاي خوانـدن  
بريل و نحوه پردازش اطلاعـات لمسـي، فايـده و سـود     

ايـن  . ي خود خواهند بردهاو فعاليت ها هبيشتري از برنام
قـش ديگـر حـواس    چارچوب همچنين در شناسـايي ن 

افراد نابينا براي كمك به خواندن بريل و دسـتيابي بـه   
  .كننده خواهد بود روشهاي آموزشي جديد، كمك
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